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پرسش و پاسخ

سه مصیبت بزرگ
مردی به محضر امام سجاد‌)ع( آمد و از حال و روزگار دنیای خود شكایت 

كرد.
امام فرمود بیچاره انسان كه در هر روز، دستخوش سه مصیبت است كه 
از هیچ یک عبرت نمی‌گیرد؛ در صورتی كه اگر عبرت می‌گرفت، مصائب دنیا 

برای او آسان می‌شد:
۱- هر روز كه از عمر او می‌گذرد از عمرش كاســته می‌شود، در صورتی 
كه اگر از مال او چیزی كاسته می‌شد قابل جبران بود، ولی كاهش عمر قابل 

جبران نیست.
۲- هر روز، رزقی كه به او می‌رسد اگر از راه‌ حلال باشد حساب دارد و اگر از 
راه حرام باشد عِقاب دارد و این حساب و عِقاب در دادگاه الهی در انتظار او است.

۳- مصیبت سوم از همه بزرگ‌تر است و آن اینكه هر روز كه از عمر انسان 
می‌گذرد، به همان‌ اندازه به آخرت نزدیک می‌شود، ولی نمی‌داند كه رهسپار 

بهشت است یا دوزخ؟
اگر به‌راســتی در فكر این سه مصیبت باشد، گرفتاری‌های مادی در برابر 

____________آنها ناچیز است و آسان خواهد شد.
* داستان دوستان، محمدمحمدی ‌اشتهاردی

تفاوت روش رسیدن فیلسوف و عارف 
به مقام انسان کامل

از نظر فیلسوف اگر انسان بخواهد به مقام انسان کامل برسد، با چه ابزاری 
باید پیش برود؟ با ابزار استدلال و قیاس، با صغری و کبری و مقدمات چیدن 
و فکر کردن، با پای منطق. ولی عارف می‌گوید: خیر، ابزار آن، علم و سواد و 
حرف و گفت و شنود و صغری و کبری و مقدمه و نتیجه و استدلال نیست... 
فیلســوف می‌گوید: فکر کن، درس بخــوان، پیش معلم برو، ولی عارف 
می‌گوید: خودت را تصفیه )تزکیه( کن، تهذیب نفس کن، اخلاق رذیله را از 
خود دور کن، توجه به غیر حق را هر چه می‌توانی از خودت بران و بر توجه 
خود به حق بیفزا، بر خاطرات خود مسلط باش. هر چه اندیشه غیرخدا در 
دل تو بیاید دیو اســت، تا دیو هســت فرشته که  نور خداست هرگز در دل 

تو نمی‌آید.)1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 30 بینش مطهر، ص 48

نشانه پستی و فرومایگی
سئل الرضا)ع( عن السفله، »فقال: من کان له شیء یلهیه عن الله«.

از امام رضا)ع( سوال شد: پست و فرومایه کیست؟ حضرت فرمود: آن کسی 
که به وسیله آن چه در اختیار او است از خدا غافل شود. )1(

____________
1- تحف‌العقول، ص 466

شبهه رؤیت خداوند یا عدم رؤیت؟
پرسش:

در آیات قرآن کریم از یک‌سو بحث لقاءالله یا رؤیت خدا در روز 
قیامت مطرح شده است و از طرفی آیات دیگر، این امکان دیدن خدا 
را نفی می‌کند. آیا اختلاف مواضع قرآنی موهم تعارض یا تناقض در 

آیات قرآن است؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
قرآن کریم از یک‌سو در سوره قیامت آیات 22 و 23 می‌‌فرماید: »وجوه یومئذ 
ناضره، الی ربها ناظره« چهره‌هایی که در روز قیامت خیلی شادابند و به سوی 
پروردگار خود می‌نگرند. این آیات دلالت بر امکان رؤیت خداوند در روز قیامت 
را دارد. همچنین در ســوره اعراف، آیه 147 می‌فرماید: »والذین کذبوا بایاتنا و 
لقاءالاخره حبطت اعمالهم« کسانی که آیات ما و ملاقات آخرت را دروغ بدانند، 
کارهای)خوب( آنها هدر می‌رود. یا در سوره انعام آیه 31 می‌فرماید: »قد خسرالذین 
کذبوا بلقاءالله« کسانی که دیدار خدا را دروغ می‌دانند، سرمایه عمرشان را از دست 
داده‌اند. با یک نگاه اولیه به این آیات و آیاتی از این دســت این شــبهه به ذهن 
متبادر می‌شود که آیا امکان دیدن خداوند و ملاقات حضرت حق در روز قیامت 
برای انســان وجود دارد؟ و اگر وجود دارد با توجه به آیات دیگر که می‌فرماید: 
»لاتدرکه الابصار«، چشــم‌ها او را درنمی‌یابند)انعام- 103( و یا آیه دیگری که 
می‌فرماید: »لیس کمثله شیء« خداوند هیچ چیز مانند او نیست)که دیده شود( 
)شــوری- 11( این رؤیت و لقای خداوند چگونه خواهد بود، و آیا این اختلاف 

مواضع قرآنی موهم تعارض و تناقض در قرآن کریم نیست؟
پاسخ شبهه

1- آیاتی که دلالت بر رؤیت خداوند یا ملاقات با الله را دارد، از منظر علوم 
قرآن، جزو آیات متشابه قرآن به حساب می‌آیند. از طرفی آیات عدم دیدن خداوند 
با چشم سر و عدم تشابه چیزی به خداوند، جزو آیات محکم قرآن می‌باشند. 
بنابراین برای روشن شدن ابهام و یا شبهه در آیات متشابه، باید آنها را به محکمات 
ارجاع داد. یعنی با در نظر گرفتن تقدیری، چنانکه در موارد دیگری از قرآن نیز به 
کار رفته مانند: »فاسأل القریه« که در اصل باید آن را »فاسئل اهل القریه« تصور 
کرد و کلمه اهل را در تقدیر گرفت، می‌توان به معنای صحیح دست یافت. مثلا 
»الی ربها ناظره« را به »الی رحمهًْ ربها ناظره« و یا »الی عطاء ربهّا ناظره« تصور 
نمود و در تقدیر گرفت که با رؤیت ظاهری کاملا متفاوت خواهد بود. چرا که 
در آیات محکمات دیگر نظیر »لیس کمثله شیء« یا آیه »سبحانه و تعالی عما 
یصفون«)انعام- 10( به وضوح به این مطلب اشاره شده که هیچ چیز شبیه به 
خداوند نیست تا قابل رؤیت باشد. هرچند که برخی از علمای اهل سنت قائلند که 
رؤیت خداوند در روز قیامت تحقق پیدا خواهد کرد)البرهان فی علوم القرآن، ج 2، 
ص 61(. از سوی دیگر خود قرآن کریم، پیروی از آیات متشابه را، سلوک گمراهان 

معرفی نموده و هدف بیماردلان و دستاویز فتنه‌گران توصیف فرموده است.
به عبارت دیگر، آیات متشابه، همان‌گونه که قابلیت تاویل صحیح را دارند، 
شأنیت به باطل را نیز دارند. بدین لحاظ تاویل‌پذیری به مفهوم ارجاع و بازگرداندن 
کلام به همان معانی واقعی عقلایی بوده و مراد حقیقی آیات متشابه است. در 
حالی که تفسیرپذیری، رفع ابهام و استخراج معانی تازه مختص به این دسته 

آیات نبوده، بلکه شأن تمام آیات قرآن است.
2- در این‌جا فرق آشکاری بین »نظر« به معنای رؤیت و »نظر« به معنای 
انتظار و توقع وجود دارد. در روز قیامت، نظرها به سوی خداوند سبحان است که 
منظور نظر »توقع و انتظار« است. یعنی انتظار آنکه رحمت حضرت حق شامل 
حال آنان شود، نه اینکه فیزیک و اندام خداوند را با چشم سر ببینند، زیرا خداوند 

جسم ظاهری ندارد که دیده شود.
3- در میان مردم هم این اصطلاح شایع است که مثلا گفته می‌شود: در فلانی 
علم زیادی ندیدم که منظور آن است که فرد خیلی باسوادی نیست، نه اینکه واقعا 

علم را می‌توان در خارج دید، چون اصولا امور ماورای ماده قابل دیدن نیستند.
بنابراین الی ربها ناظره یا لقاءالله تعبیری کنایه‌ای است و باید از ورای الفاظ 
ظاهری به آنها نگریست. در این صورت است که مشاهده می‌گردد، میان اختلاف 

این دو نوع آیات هیچ‌گونه تعارض و تناقضی وجود ندارد.

صفحه ۷
‌شنبه ۸ مهر 1402 
۱۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۰۶

بر اساس آموزه‌های قرآنی، بندگان الهی برای رسیدن به پرورش 
خاص پروردگارشان،‌ وسایل مناسبی را می‌جویند و بدان به خدا 
تقرب می‌جویند و امیدوار به رحمت الهی هستند،‌ اما در همان 
حال از عذاب الهی خوف دارند. این بدان معناست که رجا باید 
با خوف همراه باشــد تا نتیجه‌بخش باشد و صرف رجا داشتن 

ممکن است سرنوشت زیانباری برای انسان رقم زند.

مسلمان بر اساس تعالیم قرآن باید 
در مدار خــوف و رجا حرکت و زندگی 
کند. بنابراین، امیدواری به رحمت الهی 
بدون خوف و خشیت عالمانه می‌تواند 
زیانبار باشــد و افکار و اعمال انسان 
و ســبک زندگی او را در دنیا از مسیر 
صراط مستقیم اسلام دور سازد و گرفتار 
التقــاط در عقیده و عمل کند. توجه به 
شرایط امید به خدا می‌تواند انسان را در 
مسیر درست سبک زندگی اسلامی قرار 
دهد و از گرفتاری در وادی گمراهی باز 
دارد، زیرا بسیاری از مردم به سبب فهم 
نادرست از دین یا تبلیغات گمراه‌کننده 
در دام اســامی می‌افتند که از اسلام 
قرآنی بســیار دور است. از جمله اینها 
می‌توان به اصطلاح اسلام رحمانی ‌اشاره 
کرد که مبتنی بر امیدواری کاذب شکل 

گرفته است.
نویسنده شرایط  پیش‌رو  در مطلب 
امیدواری به رحمت خــدا و لزوم توام 
بودن خوف و رجا با هم و زیان امید صرف 

داشتن را توضیح داده است.
***

حقیقت مفهوم اسلام رحمانی
یکی از مصطلحاتی کــه در عصر حاضر 
بسیار به کار گرفته می‌شود، اسلام رحمانی 
اســت. شــاید افزون بر انگیزه‌های سیاسی، 
انگیزه‌های دیگری نیز پشت این اصطلاح باشد 
که به گسترش آن در تقابل با اسلام حقیقی و 
ناب تاثیر دارد. اسلام رحمانی به ظاهر عنوانی 
صحیح اســت، اما باید توجه داشت که کافی 
نیست، بلکه از مصادیق »نومن ببعض و نکفر 
ببعض« اســت که عامل تقلیل‌گرایی اسلام 
و موجــب تبیین نادرســت و توصیه باطل 

خواهد بود.
اگر رحمانیت تنهــا به معنای مهرورزی 
باشــد، چنین تعریفی از حقیقت رحمانیت 
الهی در تضاد با فرهنگ قرآنی اســت. بهک‌ار 
بردن قید رحمانی برای اسلام موجب تقلیل 
مفهومی شده و برخلاف فرهنگ قرآنی تعریف 
مفهومی واژه صورت گرفته است،‌ از همین رو 
کســانی که از اسلام رحمانی سخن به میان 
می‌آورند،‌ این به معنای عدم مبارزه با ظلم یا 
عدم عمل به احکام شرعی و بسنده کردن به 
ایمان قلبی بدون عمل جوارحی و امیدواری 
به رحمت الهی بــرای خروج از دوزخ و ورود 
به بهشت است، در حالی که چنین تفسیری 
از اسلام رحمانی در تضاد مستقیم با تعالیم 

قرآن است.
بر اساس آموزه‌های قرآن، مسلمان واقعی 
کسی است که خوف و رجا را با هم دارد، یعنی 
در همان حال که از عظمت الهی خشــیت و 
ترس عالمانه دارد که ترسی عقلانی و برخاسته 
از حقیقت اســت،‌ همچنین طمع و امید به 
رحمــت الهی دارد و می‌داند که رحمت خدا 
همواره پیشتاز غضب اوست و آنچه غضب را 
رهبری میک‌ند رحمت الهی است. پس هرگز 
خدا کســی را بدون در نظر گرفتن رحمت 
خویش مجازات و کیفر نمیک‌ند، بلکه ریشه و 
خاستگاه هر مجازات و کیفری همان رحمت 

الهی است.

امیـد به رحمـت خـدا 
و شـرایـط  آن 

به سخن دیگر، اگر بخواهیم حقیقت اسلام 
را بازشناسیم، پذیرش دو وجه الله است که از آن 
به ‌ذوالجلال والاکرام تعبیر می‌شود، زیرا کمال 
الهی در دو دسته از صفاتی است که بخشی ناظر 
به عظمت و جلال الهی و بخشی دیگر ناظر به 
کرامت و جمال الهی است.)الرحمن، آیات ۲۷ 
و ۷۸( بنابراین، اسلامی که با چنین خاستگاهی 
باشــد، دارای دو وجه جلالی و جمالی است. 
این‌گونه اســت که اسلام از هر عیب و نقصی 

مبرا و پاک خواهد بود.
به هر حال، از نظر قرآن، اســام حقیقی، 
اسلام معتدلی است که بر مدار و محور خوف و 
رجا شکل گرفته و خشم الهی ریشه در رحمت 
الهی دارد. این‌گونه است که مسلمان حقیقی 
کســی است که نسبت به مومنان و مظلومان 
جهان رحمان و یاور و پشتیبان است و نسبت 
به ظالمان و کافران حربی، سختگیر و شدید 
است)فتح، آیه ۲۹(ِ‌، زیرا مسلمانی تجلی صفات 
الهی در شخص و اجتماع است. انسان مسلمان 
کاری را در خــود و اجتماع انجام می‌دهد که 
تجلی مظاهر اسما و صفات الهی باشد.)بقره، 

آیه ۱۳۸(
شرایط امیدواری به رحمت الهی

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که 
امید به خدا دارای شــرایطی است که نادیده 
گرفتن آن به معنــای افتادن در دام گمراهی 

حجت به معنای دلیل روشن و اتمام 
حجت به معنای آوردن دلیل روشــن 
اســت به گونه‌ای که نتوان آن را انکار 
کرد و مردود دانست. البته در فرهنگ 
قرآنی این اصطلاح به معنای پايان مرحله 
تبليغ و احتجاج در روند هدايت و بيان 
تكليف الهى است به نحوی که هر گونه 
عذر و بهانه‌ای برداشــته می‌شود و اگر 
تنبیه و مجازاتی صورت گیرد مبتنی بر 
هشدارها و انذارهای پیشین است و عقل 
و عقلاء این‌گونه مجازات را زشت و قبیح 

نمی‌شمارند.
آموزه‌های قرآنی به مسئله حجت و 
اتمام حجت توجه خاصی دارد، زیرا این 
مسئله بیانگر عدالت الهی در حق بندگان 
اســت و جلوه‌هایی از آن را به نمایش 
می‌گذارد. پیامبران و امامان معصوم)ع( 
بارها در مقام سخن گفتن با دشمنان و 
مخالفان خویش واژگانی را به کار برده‌اند 
که مفاد آن اتمام حجت است. از جمله در 
روز عاشورا امام حسین)ع( بارها در مقام 
وعظ و ‌اندرز‌، دشمنان و مخالفانش را انذار 
داده و حجت را بر آنها تمام کرده است. 
نویسنده در این مطلب درباره چیستی 
و فلســفه اتمام حجت سخن گفته و به 
بررسی این موضوع پرداخته که چرا اتمام 
حجت در برخی از انسان‌ها کارساز نیست 

و موجب بیداری و تنبه آنان نمی‌شود.
***

اتمام حجت یا تبیین حقایق با ادله روشن
بارها این واژه را از کســانی شنیده‌ایم که 
گفته‌اند اتمام حجــت میک‌نم یا به تو اتمام 
حجت کرده بودم، اما شــاید برخی‌ها ندانند 
اتمام حجت چیســت؟ این اصطلاح در چه 
مواقع به کار می‌رود و چه کارکردهایی دارد؟ 
آثاری که بر اتمام حجت بار می‌شود چیست؟

اصطلاح ترکیبی اتمام حجت به شــکل 
مضاف و مضاف الیه به کار می‌رود و می‌دانیم 
که جــزء دوم همواره از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت و در حقیقت محور ترکیب، 
جزء دوم آن است که در این‌جا حجت است. 
حجت، از واژه عربی )ح ج ج( گرفته شده است 
که دارای معانی چندی از جمله قصد و دلیل 
روشن است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب 
اصفهانی، ذیل واژه حج( اتمام به معنای تمام 
کردن و پایان دادن به کاری و امری اســت و 
اتمــام حجت به معنای تمام کردن حجت و 
دلیل روشن بر خصم و مخالف است به گونه‌ای 
که نتواند هیچ عذر و بهانه‌ای برای رد و عدم 
پذیرش آن بیاورد.)نگاه کنید: لغت‌نامه دهخدا(
وقتی در آموزه‌های دینی ســخن از اتمام 
حجت می‌شود منظور آن است که همه گونه 
دلایل روشــن و احتجاج در مقام ابلاغ و بیان 
مطلب آورده شده تا شخص در مسیر هدایتی 
الهی قرار گیرد و دیگر عدم پذیرش شــخص 
مبتنی بر عدم شناخت و نادانی و جهالت نیست،‌ 

بلکه به سبب عناد و لجاجت و انکار است.

باید به خدایی باشد که قرآن آن را معرفی کرده 
است، یعنی شناخت نسبت به خدایی که قرآن 
بیان کرده و ایمان به آن، شرط اصلی بهره‌مندی 

از رحمانیت و تحقق رجای حقیقی است.
دومین شرط اساسی، ایمان واقعی به آخرت 
است، زیرا این ایمان به آخرت و حساب و کتاب 
آن اســت که انسان را نسبت به افکار و اعمال 
محتاط میک‌ند و باعث می‌شــود هر کاری را 
انجام ندهــد. از همین رو در آیات قرآن برای 
امیدواری دو شرط ایمان به خدا و معاد مطرح 

شده است.
از دیــدگاه قرآن، ایمــان به خدا موجب 
می‌شــود تا انسان دارای تکیه‌گاهی باشد که 
کافران از آن بی‌بهره هستند. پس در شرایط 
سخت زندگی‌، مومنان با امید واقعی به خدا 
می‌توانند از مشــکلات عبور کنند در حالی 
کــه کافران جز به امور مــادی هیچ توجه و 
تکیه‌گاهی ندارند، اما مومنان افزون بر اسباب 
و وســایل مادی، دارای خدای سبب‌‌ســازی 
هســتند که امید به او می‌تواند راهگشا باشد 
و امدادهای غیبی الهی مومنان را در برگیرد.

)نساء، آیه ۱۰(
کســانی که به خدا ایمان ندارند، نومید از 
رحمت الهی هستند و گرفتار طغیان می‌شوند، 
زیرا نومیدی موجب می‌شــود تا شــخص به 
جای اصلاح کار و توبه کاری گستاخانه اقدام 

صالح انجام می‌دهند.)بقره، آیه ۲۱۸( از جمله 
اعمال صالح بسیار موثر می‌توان به نماز شب 
و علم آموزی و عمل بر اساس آن ‌اشاره کرد،‌ 
زیرا انسان با عمل صالح خویش می‌تواند باور 
داشته باشد که از رحمت الهی بهره‌مند خواهد 
شد.)زمر، آیه ۹( همچنین ‌ شرط بهره‌مندی 
از رجا آن اســت که انســان در هیچ سطحی 
شــرک قولی و اعتقادی و فعلی نداشته باشد.
)کهف، آیه ۱۱۰( شــرط دیگر بهره‌مندی از 
رجای الهی این است که انسان مسلمان همه 
فلسفه و سبک زندگی خویش از قول و فعل 
را بر اساس فلسفه و سبک زندگی پیامبران و 
مومنانی چون حضرت ابراهیم)ممتحنه، آیه ۶( 
به‌ویژه پیامبر اکرم)ص( قرار دهد. به این معنا 
که امید به خدا زمانی شکل واقعی می‌گیرد 
که انسان افزون بر آخرت باوری سبک زندگی 
را از اسوه حسنه که پیامبر)ص( است برگیرد.

)احزاب، آیه ۲۱(
امید واهی باطل

بر اســاس آموزه‌های قرآن، امید واقعی و 
حق آن است که بر مدار ایمان به خدا و آخرت 
و انجام اعمال صالح در چارچوب اسلام باشد 
که عقل و نقل آن را کشف میک‌ند. بنابراین، 
کســانی که بدون تحقق این شرایط، امید به 
رحمــت الهی دارند، بــه یک معنا در خطا و 
‌اشتباه هســتند و امید آنان به رحمت الهی 
واهی و باطل است، زیرا بدون تحقق شرایط 
حقیقی، امیدواری به رحمت الهی به معنای 
حرکت به سوی سراب است که وقتی انسان 
در قیامت به آن می‌رسد می‌یابد که خدا در 
آنجا هست، ولی به جای آنکه با رحمت جمالی 
الهی مواجه شود،‌ با رحمت جلالی خدا رو‌به‌رو 
می‌شود و خدا امید چنین کسانی را به یاس 
تبدیــل میک‌ند، زیرا امید مبتنی بر حقیقت 
نیســت،‌ بلکه امید بر پایــه آمال و آرزوهای 

دست‌نیافتنی و کاذب بوده است.
از نگاه قرآن، شــیطان با فریبکاری خود، 
مردم را امیدوار به ســراب میک‌ند و در آنان 
امید کاذب بدون پشتوانه عملی ایجاد میک‌ند 
و آنان را گرفتار تجــری میک‌ند که به جای 
بندگی و عمل بر اســاس آموزه‌های اسلامی 
و هدایت وحیانی بر اســاس امیال و هواهای 
نفسانی خویش عمل کرده و آنان را این‌گونه 
به ســوی دوزخ رهنمون می‌ســازد. چنین 
کســانی گرفتار امید واهــی کاذب و باطلی 
 هســتند که سرانجام خوشــی برای آن رقم 

نخواهد خورد.

فرشته محیطی

قرآن نگاه  از  حجت  اتمام  فلسفه 
خداوند در بیان علت عــدم تاثیرگذاری 
اتمام حجت به این نکتــه توجه می‌دهد که 
اتمام حجت به طور طبیعی تاثیرگذار است و 
در حقیقت مقتضی در ذات حجت و دلایل و 
براهین روشن وجود دارد،‌ ولی مانع یا موانعی 
در طرف مقابل هست که اجازه تاثیرپذیری را 
نمی‌دهد. از این رو سخن از موانع تاثیرپذیری 

به میان آمده است.
خداوند عواملی را به عنوان موانع تاثیرگذاری 

اتمام حجت بیان میک‌ند که عبارتند از:
1. پندارهــای باطل: خداوند یکی از 
موانع جدی در عــدم تاثیرپذیری دل‌ها و 
اذهان برخی از مردمان نســبت به دلایل و 
براهین روشــن را پندارهای باطلی می‌داند 
که در شخص شکل گرفته است. به عنوان 
مثال پندار باطل مبنى بر استبعاد نبوّت از 
بشر، مانع تأثيرگذاری اتمام حجّت از سوى 
پيامبران اســت. به این معنا که برخی این 
پیش فــرض را در ذهن و قلب خود دارند 
که بشــر نمی‌تواند با خداوند ارتباط برقرار 
کند؛ زیرا حتی اگر خداوند نیز وجود داشته 
باشد، خدا و انســان همتراز هم نیستند تا 
بتوانند بــا هم ارتباط برقرار کنند؛ چرا که 
یک موجود غیر مادی چگونه با یک موجود 
مادی می‌تواند ارتباط داشته باشد. مثلا آیا 
می‌توان باور کرد که انسانی بتواند با سنگی 
ارتباط برقرار کند؟ یا ســنگی شنیده شده 
که بتواند با انسانی ارتباط داشته باشد؟ دو 
چیــزی می‌توانند با هم ارتباط برقرارکنند 
که همتراز باشــند و نوعی تناسب میان آن 
دو باشد. آنان با قرار دادن خود در جایگاه 
پیامبــران می‌گویند پیامبران هم بشــری 
از جنس ما هســتند،‌ چگونــه می‌توانند با 
خــدا ارتباط برقرار کنند یا خدا با بشــری 
ارتباط داشته باشد. چنین پنداری موجب 
می‌شود تا هر گونه دلایل روشن و معجزات 
و براهینی که اثباتک‌ننده این ارتباط باشد، 
پذیرفته نشــود.)ابراهیم، آیــات 9 و 10؛ 
اسراء،‌آیات 94 و 96؛ مومنون، آیات 45 تا 
47؛ تغابن، آیات 5 و 6( در حالی که اینها 
توجه ندارند که این تناسب و همترازی در 
مقداری که بتوان ارتباط برقرار کرد با نزول 
از سوی خداوند در برخی از مراتب هستی 

منصور حسینی

خداوند به‌اشــکال گوناگون چون انذار و بشــارت بر آن است تا 
مردمان را نســبت به حقایق هستی آگاه کرده و تکالیف و وظایف 
آنان را در قبال خود،‌ خدا و خلق بیان کرده و حقوقشــان را گوشزد 
کند تا در آینده مدعی آن نشوند که شناختی از حقایق و یا اطلاعی 
از کم و کیف احکام و قوانین و مجازات‌های مترتب بر آن نداشته‌اند.

ایمان به آخرت و حساب 
و کتــاب آن اســت که 
انسان را نسبت به افکار 
و اعمال محتاط می‌کند و 
باعث می‌شود هر کاری را 
 انجام ندهد. از همین رو 
آیــات قــرآن برای  در 
امیدواری دو شرط ایمان 
به خدا و معاد مطرح شده 

است.

رجای  از  بهره‌مندی  شرط 
انسان  که  این است  الهی 
و  فلسفه  همه  مســلمان 
ســبک زندگی خویش از 
قول و فعل را بر اســاس 
زندگی  ســبک  و  فلسفه 
پیامبــران و مومنانی چون 
به‌ویژه  ابراهیــم  حضرت 
پیامبر اکرم)ص( قرار دهد.

در  موانع جــدی  از  یکــی 
تأثیرپذیری از سخنان حق و 
دلایل و براهین روشن،‌ تکبر 
افراد است. ابلیس و بسیاری 
از شیاطین انسانی و جنی به 
ســبب همین تکبر است که 
به مخالفت با حق پرداخته و 
اتمام حجت الهی در جانشان 

تأثیری نگذاشته است.

اســت، چنانک‌ه بســیاری از مردم بر اساس 
تفسیر نادرست یا ‌اشتباه در دام اسلام رحمانی 
و امید واهی گرفتار می‌شوند که آخرت آنان را 
تباه میک‌ند. امروز بسیاری از روشنفکران دینی 
گرفتار چنین خلط و ‌اشتباه بلکه تفسیر عامدانه 
باطل افتاده‌اند و با طرح اسلام رحمانی و رجای 
واهی، خود و دیگران را به گمراهی میک‌شانند 
و مــردم را از انجام تکالیف و وظایف دینی در 

چارچوب احکام شرعی بازمی‌دارند. 
این‌گونه اســت که اســام رحمانی آنان 
موجب می‌شود تا مردم تنها با محبت و عشق 
به خدا و ایمان به ظاهر قلبی، خلاف معتقدات 
و احکام شرعی عمل کنند و تنها رجا داشته 
باشــند و خود را از خوف و نگرانی نسبت به 
آینده و عملکرد خویش معاف بدانند و با این 
توجیه که هرچقدر گناه کنند بخشــش خدا 
بالاتر از آن اســت امید کاذب را در دل خود 

جای دهند.
از مهم‌ترین شرایطی که خدا در قرآن برای 
رجا به رحمانیت خدا و بهره مندی از رحمت‌ها 
و نعمت‌های الهی در دنیا و آخرت مطرح کرده 
اســت، ایمان به خدا و آخرت است، زیرا امید 

به طغیان کنند.)یونس، آیه ۱۱( این گستاخی 
و طغیانگری تا جایی است که خواهان قرآنی 
دیگر می‌شوند که مطابق با خواسته‌های آنان 
باشد. در حقیقت گمان میک‌نند که خدا باید 
تابع آنان باشد نه آنان تابع خدا باشند. نومیدی 
از قیامت و دیدار الهی این‌گونه آنان را گستاخ 

کرده است.)یونس، آیه ۱۵(
شــرط دیگر در رجا به‌ویژه رجای لقاء‌الله،‌ 
اعتقــاد به اجل برای هر چیزی از جمله اجل 

بر اســاس آموزه‌های قرآنی، بندگان الهی 
برای رسیدن به پرورش خاص پروردگارشان،‌ 
وسایل مناســبی را می‌جویند و بدان به خدا 
تقــرب می‌جویند و امیــدوار به رحمت الهی 
هستند،‌ اما در همان حال از عذاب الهی خوف 
دارند. این بدان معناست که رجا باید با خوف 
همراه باشــد تا نتیجه‌بخش باشد.)اسراء، آیه 
۵۷( و صرف رجا داشتن ممکن است سرنوشت 

زیانباری برای انسان رقم زند.

خداونــد در آیات مختلــف این مفهوم را 
بــا واژگان و اصطلاحاتی دیگر نیز بیان کرده 
است. از جمله این واژگان می‌توان به»بيّنه«، 
»بلاغ مبين«، »قرآن مبين«، »حجّهًْ«، »سلطان 
مبين«، »تبيّن«، »مبصــرهًْ«، »نذير مبين«، 
»فصّلنا«، »حقّت«، »صرّفنا« و ديگر عباراتى 
‌اشــاره کرد كه به نحوى بيانگر همین مفهوم 

اتمام‌حجت است.

علت اینکــه خداوند بر خود تکلیف کرده 
تا اتمام حجت کند، عدالت الهی اســت؛ ‌چرا 
که عدالت حکــم میک‌ند تا پیش از هر گونه 
مجازاتی شــخص را از نتیجــه اعمال و رفتار 
خودش آگاه ‌سازیم. عقل انسانی حکم میک‌ند 
که هر گونه مجازات بدون بیان و توضیح، زشت 
و بد است و پیش از آنکه شخصی را بر رفتاری 
مجازات کنیم،‌ باید روشنگری درباره محدودیت 
قانونی آن رفتار داشته و اطلاع‌رسانی بکنیم. 
در اصطلاحات اصولی بارها این اصطلاح به کار 
می‌رود: قبح عقاب بلا بیان. به این معنا که عقل 
عملی حکم میک‌ند که برای مجازات رفتاری‌، 
باید بیانی از پیش صادر شده باشد وگرنه اگر 
بــدون بیان و اطلاع‌رســانی مجازاتی صورت 
گیرد، این رفتار زشت و قبیح است و عقل، آن 
را مذموم و عقلاء آن را بد و ناپسند می‌شمارند.

بر اســاس همین رویــه و حکم عقلانی و 
عقلایی است که قانونگذاران پس از قانونگذاری 
به قانونگزاران و مجریان آن می‌گویند که این 
قانون را ابلاغ کرده و به اطلاع همگان برسانند 
تا بدانند مثلا عبور از چراغ قرمز مجازات خاصی 
دارد و یا حرکت در ‌شــانه خاکی جاده موجب 
توقف وسیله نقیله از سوی پلیس خواهد شد 
و یا مجازات دیگــری در بر دارد که در قانون 
مشخص شده است. خداوند نیز به حکم عقل و 
عدالت،‌ به بیان احکام پرداخته و مجازات دنیوی 
و اخروی هر عملی را مشخص کرده و از طریق 
پیامبران و اولیای الهی ابلاغ کرده و به گوش 
مردمان رسانیده است تا هیچ شک و شبهه‌ای 
برای شخص نماند و در دنیا و یا آخرت مدعی 
نشود که نمی‌دانسته و یا احکام و حقایق برایش 

تبیین یا تفهیم نشده است.
خداوند به گونه‌ای عمــل کرده که اتمام 
حجت شده باشد و حقایق و احکام به گونه‌ای 
به گوش و قلب انسان‌ها رسانده شده باشد که 
دیگر جای هیچ عذر و بهانه‌ای نباشــد و جای 
امــا و اگری باقی نماند. این عمل که از آن به 
اتمام حجت یاد می‌شود همان مرحله پایانی 
تبليغ دیــن و احتجاج در روند هدايت و بيان 

تكليف الهى است.
خداوند از طریق کتب آسمانی )نحل، آیات 
43 و 44؛ طه، آیه 133؛ فاطر، آیه 25( به ویژه 
قرآن کریم، برهانی روشن و دلایل آشکاری را 

عرضه کرده تا حجت بر همه انسان‌ها تمام شود 
و دیگر بهانه‌ای نباشد.)نساء، آیه 174؛ نور، آیات 

34 و 46؛ اسراء، آیه 41؛ فصلت‌، آیه 44 (
خداوند در آیاتی از جمله آیه 165 سوره 
نســاء اتمام حجّت بر انسان‌ها را هدف ارسال 
پيامبران از ســوى خود دانسته و در آیه 130 
سوره انعام و آیه 15 سوره اسراء نقش پیامبران 
را در این مســئله بســیار مهم دانسته و بیان 

میک‌ند که با این کار دیگر حجت بر انسان‌ها 
تمام شده و دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته 

نمی‌شود.
خداوند به‌اشکال گوناگون چون انذار)نساء، 
آیه 165؛ مائده، آیه 19( و بشارت)همان( بر آن 
است تا مردمان را نسبت به حقایق هستی آگاه 
کرده و تکالیف و وظایف آنان را در قبال خود،‌ 
خدا و خلق بیان کرده و حقوقشان را گوشزد 
کند تا در آینده مدعی آن نشوند که شناختی 
از حقایــق و یا اطلاعی از کم و کیف احکام و 
قوانین و مجازات‌های مترتب بر آن نداشته‌اند.

موانع تاثیرپذیری اتمام حجت
یکی از پرسش‌های اساسی در مسئله اتمام 
حجت این اســت که چرا با همه این انذارها و 
بشارت‌ها و تبیین حقایق و تکالیف و حقوق، باز 
عده‌ای از انسان‌ها مسیری غیر از مسیر هدایت 
الهی را می‌پیمایند؟ چه عامل درونی یا بیرونی 
مانع از تاثیرگــذاری حجت‌های کامل و تمام 
می‌شود؟ خداوند در آیاتی به این پرسش پاسخ 
داده و به علل و چرایی عدم استقبال از دلایل 
روشن و اتمام حجت الهی پرداخته است. البته 

و برای خود و دیگــران خطر ایجاد میک‌نند؟ 
همچنین می‌تــوان دریافت چرا برخی با همه 
آگاهی و شناخت قطعی از استکباری بودن برخی 
دولت‌هــا با آن همکاری کرده و مزدوران حتی 
بی‌مزد و مواجب آنها می‌شوند؟ یا چرا برخی در 
عاشورا علی‌رغم اتمام حجت امام حسین)ع( باز 
به جنگ ایشان رفته و مدعی این معنا بودند که 

کشته بشوند یا بکشند باز آنان پیروز هستند؟

و صعود و عروج از ســوی انســان تا برخی 
از مراتب هستی و نشــئات آن امکان‌پذیر 
شــده اســت و دیگر این بشــر همان بشر 
مادی نیســت،‌ بلکه دارای روحی است که 
تا ملکوت و لاهوت بالا رفته اســت و نوعی 
تناسب و سنخیت در میان دو طرف ارتباط 

پدید آمده است. 
از جملــه پندارهــای باطــل می‌توان به 
جبرگرایی ‌اشــاره کرد که خود مانع جدی بر 
سر راه پذیرش اتمام حجت است. خداوند در 
آیاتی از جمله 148 و 149 ســوره انعام و نیز 
35 سوره نحل‌، جبرگراىي و پندار باطل كافران 
در نسبت دادن شرك و گناه خود به خواست 
خدا را مانع اثربخشــى اتمام حجّت الهى در 
قلوب و اذهان آنها معرفی میک‌ند و نسبت به 

این موضوع هشدار می‌دهد.

2. باورهای خرافی: از دیگر موانع در 
تاثیرپذیری از اتمام حجت مســئله باورهای 
خرافی اســت. اموری چون تطهیر و فال بد 
زدن به افــراد و مانند آن مانع جدی از آن 
است که شخص از حجت‌ها و براهین روشن 
بهــره گیرد و تحت تاثیر آن قرار گیرد؛ چرا 
که این شخص هر دلیل و حجت روشنی را 
تفسیری دیگر میک‌ند که مرتبط با باورهای 
خرافی خودش است. پس هرگز تحت تاثیر 
براهین روشــن قرار نمی‌گیــرد و حقایق را 
اموری می‌داند که بــه ضرر او خواهد بود و 
باید از آن پرهیز کرد تا از آسیب‌های آن در 

امان باشد.)یس، آیات 13 تا 18(
تقليد  بی‌گمان  کورکورانه:  تقلید   .3
كوركورانــه از نيــاكان و یا دیگــران مهم و 
الگوهــای جامعه، مانع تأثيــر اتمام حجّت 
است و افرادی که همواره از الگوهایی خاص 
تقلید میک‌نند و در چارچوب جناح و گروه 
و حــزب فکر و عمل میک‌نند، نمی‌توانند از 
دلایل روشن تاثیر بپذیرند و آن را به عنوان 
حقیقت بشناســند و به کار گیرند. خداوند 
بارها در آیات قرآن تقلید کورکورانه را مانع 
جدی در سر راه تاثیرپذیری از اتمام حجت 
دانســته و خواهان توجه به این موضوع در 
تبلیغ و تاثیرگذاری آن شده است.)ابراهیم، 
آیــا 9 و 10؛ قصص، آیات 32 و 36؛ ســبا، 

آیات 43 و 45(
4. تکبــر: یکــی از موانع جــدی در 
تاثیرپذیری از سخنان حق و دلایل و براهین 
روشن،‌ تکبر افراد است. ابلیس و بسیاری از 
شیاطین انسانی و جنی به سبب همین تکبر 
است که به مخالفت با حق پرداخته و اتمام 

حجت الهی در جانشــان تاثیری نگذاشته 
است. کسی که خود را برتر از دیگری می‌داند 
هرگز به سخن زیر دست خود گوش نمی‌دهد 
چه رسد که آن را باور و عمل کند. انسان‌های 
متکبر ســخن حق را از دیگران نمی‌پذیرند 
چرا که ایشــان را خوارتر و کوچک‌تر از آن 
می‌داننــد که فکری بلنــد و عملی خوب و 
کاری بهتر از خود داشــته باشند. از این رو 
چنین افرادی، مستبد و خودرایی می‌شوند 
و تفاخر و غرورشان اجازه پذیرش حقایق و 
اتمام حجت را نمی‌دهد.)مومنون، آیات 45 تا 
47؛ نمل، آیات 12 تا 14( خداوند همچنین 
در آیه 83 ســوره غافر از تکبر و غرور علمی 
این افراد سخن می‌گوید که خود را برتر از آن 
می‌دانند که حقایق و براهین روشن دیگران 

را گوش داده و بپذیرند.

5. كوردل شدن: مهر خوردن قلب و 
كوردل شدن از موانع ديگر تأثير اتمام حجّت 
است.)اعراف، آیه 101؛ یونس، آیه 74( علت 
مهر شدن دل‌ها نیز گناهان و مخالفت‌هایی 
است که انسان با احکام نظری و عملی عقل 
انجام می‌دهد و زمینه را برای بســته شدن 
راه‌های شــناختی و ادراکی فراهم می‌آورد 
به گونه‌ای کــه دیگر حقایق یا وارد جان او 
نمی‌شود یا وارونه وارد شده و نتیجه عکس 
می‌دهد. از ایــن رو همین قرآن که هدایت 
برای متقین و اهل فضایل اخلاقی و موجب 
افزایش ایمان اســت امــا در قلوب کافران 
نتیجه عکس داده و آنها را روز به روز از خدا 
و حقایــق دورتر میک‌ند؛ چرا که بی‌توجهی 
به احکام عقل و عقلاء زمینه‌ســاز آن است 
که حقایق وحیانی قرآن را درنیابند و حتی 
حقایق و براهین عقلی و فلســفی و منطقی 

را بر نتابند.)بقره، آیات 2 تا 12 (
6. شقاوت: قلوبی که سخت و شقی شده 
و در اثر گمراهــی و گناه به گونه‌ای در آمده 
که از ســنگ و آهن نیز سخت‌تر شده، دیگر 
نمی‌تواند باران نرم حقایق را بپذیرد و آن را به 
درون خود راه دهد. از این رو خداوند شقاوت 
برخاســته از گمراهی و گناه را مانع جدی در 
پذیرش اتمام حجت در برخی از افراد معرفی 

میک‌ند.)مومنون، آیات 103 تا 106(
اینها مهم‌ترین موانع جدی است که موجب 
می‌شــود انسان‌ها نســبت به دلایل روشن و 
حجت، کامل و تمام واکنش مثبت نشان ندهند 
و در برابر آن قرار گرفته و به انکار آن بپردازند 
و خود و دیگران را به عذاب و بلاهای دنیوی و 

اخروی گرفتار کنند.

در زندگی است که انسان در نهایت، این دنیا 
را رها کرده و به سرای دیگر برای بهره‌مندی 
از جزای خیر و شر اعمال خویش می‌رود. در 
حقیقت اعتقاد به معاد نقش کلیدی در امر رجا 
دارد، زیرا این‌گونه است که انسان اعمال خویش 
را چنان انجام می‌دهد که از آن در سرای دیگر 

بهره برد.)عنکبوت، آیه ۵(

از دیگر شرایط امید به رحمت الهی که در 
قالب لقأ‌ءالله تجلــی میک‌ند، افزون بر ایمان، 
عمل صالح است.)کهف، آیه ۱۱۰( شکی نیست 
که اعمال صالح در یک ســطح نیستند، زیرا 
بخشی از سطوح عمل بسیار دشوارتر از بخش 
دیگر است. از نظر قرآن امیدواران به لقاء‌الله در 
سطح مجاهدت و مهاجرت در راه خدا کارهای 

همین علل و عوامل را می‌توان در‌باره هر گونه 
مخالفت‌ورزی نســبت به اتمام حجت در امور 
زندگی عادی نیز شناســایی کرد. به این معنا 
که می‌توان دریافت چرا برخی با همه آگاهی از 
حقانیت امری باز با آن مخالفت میک‌نند؟ چرا 
با اینکه مثلا قانون راهنمایی و رانندگی و فواید 
عمــل به آن را می‌داننــد و عقل و عقلاء بدان 
حکم میک‌نند،‌ باز با آن مخالفت کرده و قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارند 
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